



بررسی ابعاد روانی رزمایش‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
احسان‌اله نیک‌آیین

در طی دو دهه اخیر هیچ مفهومی به اندازه مفهوم بازدارندگی در نظریه‌پردازی‌های استراتژی‌های معاصر رایج نبوده است. توسعه توان نظامی کشورمان امری غیرقابل اغماض و اجتناب‌ناپذیر است و در این توسعه توان نظامی و رزمایش‌ها نقش حیاتی ایفا می‌کنند. رزمایش‌های نظامی اگرچه می‌تواند در جهت افزایش قدرت بازدارندگی کشور مورد توجه قرار گیرد اما با توجهی بسیار مختصر به تعاریف بازدارندگی به خوبی می‌توان اهمیت قدرت نرم در کنار قدرت سخت را ملاحظه کرد. در دنیای پساصنعتی، قدرت به صورت فزاینده‌ای به توان ملت‌ها در خلق و دستکاری اطلاعات و دانش بستگی دارد. توانایی خلق و نوآوری یک کشور می‌تواند توان نظامی آن را تحت‌الشعاع قرار دهد و ابزارهای های‌تک می‌توانند نفوذ نظامی و غیر نظامی یک کشور را افزایش دهند. برای پیشنهاد راهکارهای موثر ابتدا باید ببینیم که برنامه خود را در چه زمینه‌ای می‌خواهیم به اجرا بگذاریم. ما رزمایش‌های نظامی خود را در منطقه خلیج فارس در میان کشورهای عرب همسایه اجرا می‌کنیم، بنابراین مهم است بدانیم که در این منطقه در چه وضعیتی قرار داریم. بی‌تردید مهم‌ترین عامل در شکل‌دهی به قدرت نرم، افکار عمومی کشورهای منطقه هستند این مقاله، ابتدا به بررسی افکار عمومی کشورهای عرب منطقه نسبت به ایران پرداخته و در پایان راهکارهای متناسب با آن ارائه می‌شود.
واژگان کلیدی: رزمایش نظامی، توسعه توان نظامی، قدرت نرم، قدرت هوشمند، دیپلماسی عمومی.
رزمایش‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر نشان از توانایی‌های جدید و روزافزون نظامی آن دارد. به نمایش گذاشتن موشک‌ها و تجهیزات نظامی زمینی، هوایی، دریایی و حتی فضایی قدرتی را نشان می‌دهد که از همت متخصصان و جدی گرفتن راهبرد خودکفایی در صنایع نظامی نشئت گرفته است که می‌تواند موتور توسعة درون‌گرایی کشور نیز باشد. اما این توسعة توانایی‌های نظامی با حساسیت‌هایی نیز همراه است که باید در سیاست کلان کشور مورد توجه جدی قرار گیرد. این مقاله در پی آن است تا به مقوله رزمایش‌های نظامی ایران در منطقه و تأثیر آن بر کشورهای همسایه نگاهی راهبردی بیندازد. توان نظامی جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی همانند نهال‌های کوچکی با خودباوری و دانش ایرانی در حال به هم پیوستن و سر برافراشتن است. این توان نظامی برای کشوری چون ایران که به لحاظ ژئوپلیتیکی در منطقه‌ای حساس قرار دارد، ضروری و غیر قابل اغماض و اجتناب‌ناپذیر است. البته جدی گرفتن تهدید خارجی نباید ما را از توجه به جنبه‌های تبلیغاتی توسعة توان نظامی‌مان غافل کند. 
این ادعایی چشمگیر است که ما مردمانی قدرتمند، صلح‌دوست و عدالت‌خواه هستیم و در یک منطقة بی‌ثبات و پرتلاطم برای قرن‌ها به هیچ یک از همسایگانمان حمله نکرده‌ایم. این پیام صلح باید در کنار پیام توان نظامی در یکدیگر ممزوج گردند تا راه پیشرفت و تعالی در این مسیر هموار شود. اگر در استراتژی بازدارندگی جمهوری اسلامی به درستی توسعه توان نظامی کشور در نظر گرفته شده است باید سایر دستگاه‌های کشور از جمله رسانه، دیپلماسی و فرهنگ نیز به یاری آن بشتابند تا این بازدارندگی به وقوع پیوندد. این مقاله به دنبال نگاهی نظری به این مقوله است و از زاویه افزایش قدرت هوشمند
 آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. در صورتی که ما نتوانیم همسایگان را به صلح‌آمیز و عدالت‌خواهانه بودن برنامه‌های نظامی‌مان متقاعد کنیم، دشمن آنها را به جنگ‌افروزانه بودن متقاعد خواهد کرد. البته در این مسیر توجه به دولت‌ها و نخبگان حاکم امری ضروری است اما باید در نظر داشت که حکومت‌ها بیش از آنکه بر جنبه‌های نرم قدرت تکیه داشته باشند بر محاسبه قدرت سخت تکیه می‌کنند. این مسئله دوری باطل را پدید می‌آورد که از یک‌سو به قدرت سخت برای تحت تأثیر قرار دادن دولت‌ها نیاز خواهد داشت و از سوی دیگر، توسعة نظامی به همراهی نسبی این دولت‌ها وابسته خواهد بود. پیشنهاد مقاله این است که با رجوع به افکار عمومی کشورهای همسایه این دورگسسته شود. قدرت نرم دستگاه‌های رسانه‌ای و فرهنگی ما به اضافة قدرت سخت اقتصادی و نظامی کشور، قدرتی هوشمند را تشکیل می‌دهد که می‌تواند توسعه توان نظامی کشور را تسهیل کند.
رَزمایش یا مانور نظامی به یک تمرین نظامی در مقیاس بزرگ گفته می‌شود که در آن مانورهای گوناگون رزمی اجرا و شبیه‌سازی می‌شوند. رزمایش در اصل شبیه‌سازی یک شرایط جنگی است و هدف از آن، آزمودن و همچنین آموختن شگردهای جنگی است. شیوه‌های مؤثر هماهنگی و سامان‌دهی نیروهای رزمنده نیز از دیگر موارد آزمایش در یک رزمایش است (ویکی پدیا). این رزمایش‌ها اگر چه برای ارتقاء سطح توانایی‌ها و هماهنگی نیروهای نظامی یک کشور و گاه چندین کشور به کار می‌روند اما نمایش قدرت نظامی دارای جنبه‌های بازدارندگی نیز هستند. از آنجا که ارتقاء سطح توان نظامی مد نظر این مقاله نیست به جنبه دوم یعنی بازدارندگی رزمایش‌ها پرداخته می‌شود.
در طی دو دهه اخیر هیچ مفهومی به اندازه مفهوم بازدارندگی
 در نظریه‌پردازی در استراتژی معاصر رایج نبوده است. همان‌گونه که پیش‌تر خاطر نشان شد، توسعه توان نظامی کشورمان امری غیر قابل اغماض است و در این توسعه توان نظامی، رزمایش‌ها نقش حیاتی ایفا می کنند. رزمایش های نظامی اگرچه می‌تواند در جهت افزایش قدرت بازدارندگی کشور مورد توجه قرار گیرند اما با توجهی بسیار مختصر به تعاریف بازدارندگی به خوبی می‌توان اهمیت قدرت نرم در کنار قدرت سخت را ملاحظه کرد.
بازدارندگی در ساده‌ترین شکل آن عبارت است از نوع ویژه‌ای از روابط اجتماعی یا سیاسی که در آن یک طرف سعی در نفوذ بر رفتار طرف دیگر در جهت مطلوب خود دارد (بیلیس و دیگران، 1385، ص 90). 

قدرت هوشمند
ژوزف نای، محقق روابط بین‌الملل که خود برای اولین بار اصطلاح "قدرت نرم" را در اواخر دهه ۱۹۸۰ به کار برد، در سال ۲۰۰۴ کتاب "قدرت نرم: ابزاری برای موفقیت در سیاست جهانی" را منتشر کرد.
 وی در این کتاب ایده‌ها و استدلال‌های مربوط به قدرت نرم را در متن شکل‌گیری سیاست خارجی امریکا پس از حملات یازده سپتامبر و به خصوص جنگ عراق مورد بررسی قرار داده است. از نظر نای موفقیت در سیاست‌های جهانی مستلزم استفاده از قدرت نرم به همراه قدرت سخت می‌باشد. بنابراین، کشورهایی در این زمینه موفقند که توجه کافی به استفاده از قدرت نرم داشته باشند. از نظر نای قدرت نرم، توان یک کشور برای دستیابی به اهدافش از طریق جذابیت و نه از طریق اجبار یا تنبیه است. این جذابیت از فرهنگ، ایده‌های سیاسی و سیاست‌های یک کشور ناشی می‌شود. زمانی‌که سیاست‌های یک کشور در نگاه دیگران مشروع به نظر برسد، قدرت نرم اعمال شده است. او قدرت نرم را تنها نفوذ
 نمی‌داند بلکه معتقد است نفوذ در قدرت سخت نیز وجود دارد و قدرت نرم نیز چیزی بیشتر از ترغیب و واداشتن مردم به انجام کاری با استدلال است، بلکه اغواکردن
 و جذب کردن
 است (نای، 2008). 
قدرت نرم در واقع در برابر قدرت سخت معنا پیدا می‌کند. تأکید بر قدرت نرم با پیدایش و پرورش آن دسته از نظریه‌های روابط بین‌الملل که از تئوری‌های کلاسیک این حوزه فاصله می‌گرفتند ملازمت پیدا کرد. رهیافت‌های نئورئالیستی بر قابلیت‌های قدرت سخت دولت‌ها به ویژه توانمندهای نظامی و رشد اقتصادی آنها تأکید داشتند. این تأکید به ورود امریکا و هم‌پیمانانش به دو جنگ بی‌حاصل در خلیج فارس منتهی شد که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران (ایتزیونی، 2007؛ شیپرو، 2007؛ نای، 2008) باعث گرفتار شدن این کشورها در مشکلات بسیاری شده است و ایشان راه برون رفت از آن را تنها بهره‌گیری از قدرت نرم همراه با قدرت سخت می دانند.

قدرت نرم در هر کشور از سه منبع نشئت می‌گیرد: فرهنگ (بخش‌هایی که برای دیگران جذاب است)، ارزش‌های سیاسی (زمانی که در داخل و خارج مطابق انتظار آنها باشد) و سیاست‌های خارجی آن کشور زمانی که مشروع و اخلاقی تلقی می‌شود. فرهنگ مجموعه‌ای از ارزش‌ها و رویه‌هایی است که به جامعه معنا می‌بخشد؛ زمانی که فرهنگ یک کشور ارزش‌های جهانشمول را در بر می‌گیرد و سیاست‌های آن، ارزش‌ها و منافعی را ارتقا می‌بخشد که دیگران نیز در آن سهیم‌‌اند. در این صورت به دلیل جاذبه آفرینی، احتمال دستیابی به نتایج مطلوب برای آن کشور فراهم می‌شود. ارزش‌های محدود و فرهنگ‌های جزئی کمتر قادر به تولید قدرت نرم هستند. نای به موضوع اثربخشی فرهنگ اشاره می‌کند. از دیدگاه وی تأثیرگذاری فرهنگ به مثابه منبع قدرت نرم به بستر و زمینه‌ای که این قدرت در آن اعمال می‌شود‏ بستگی دارد. به عنوان مثال تانک منبع مهم قدرت نظامی در باتلاق یا جنگل محسوب نمی‌شود. به همین ترتیب ممکن است فیلم‌های امریکایی در چین یا امریکای لاتین جذاب باشد، اما در عربستان سعودی یا پاکستان تأثیر عکس داشته باشد و قدرت نرم امریکا را کاهش دهد. به طور کلی هر نوع قدرتی به متن و بستر موجود بستگی دارد، بدان معنا که چه کسانی با چه کسانی در چه شرایطی در ارتباطند. اما قدرت نرم بیش از قدرت سخت به اراده تفسیرکنندگان و دریافت‌کنندگان وابسته است (نای، 1387، صص 85-136).
ارتباطات، آموزش و ترغیب فنون اصلی روابط خارجی جانشین استفاده از نیروی نظامی شده‌اند. بنابراین، امروزه راهبرد معاصر (استراتژی معاصر)  به استفاده و هماهنگی میان سه جز اصلی احتیاج دارد: زور، دیپلماسی و ارتباطات. ارتباطات حتی ممکن است عاملی تعیین‌کننده‌تر باشد. قدرت، توانایی اجبار دیگری برای انجام کاری است که تو می‌خواهی. برای به دست آوردن این نتیجه، یک بازیگر ممکن است که دو عنصر از قدرت سخت، خشونت(ترکه) و پرداخت(هویج) را به کار گیرد یا بر جذابیت (قدرت نرم) تکیه کند. قدرت نرم برآمده از جذابیت ارزش‌ها، فرهنگ و سیاست‌های یک ملت است و مردم را وامی‌دارد تا از طریق همکاری نه از راه تضاد عمل کنند. زمانی که سیاست‌ها و موقعیت‌های دولت‌ها یا غیردولتی‌ها دارای اقتدار اخلاقی باشد یا در نظر دیگران مشروع به نظر برسد، قدرت نرمشان افزایش می‌یابد. نای دیپلماسی عمومی را نمونه خالصی از قدرت نرم دانست. تفاوت‌های قدرت نرم و سخت در جدول یک بر اساس تفکیک رفتارها، منابع و سیاست‌های دولتی آورده شده است. دیپلماسی عمومی به منزلة یک سیاست رسمی محسوب می‌شود که منابع قدرت نرم را به ظهور می‌رساند (گیلبوآ، 2008).
جدول 1: قدرت سخت در برابر قدرت نرم

	قدرت نرم
	قدرت سخت

	
	اقتصادی
	نظامی
	نوع

	جذب، برنامه‌ریزی
	تطمیع، تهدید
	خشن، بازدارنده
	رفتارها

	ارزش‌ها، فرهنگ، سیاست‌ها، مؤسسات
	پرداخت، تحریم
	زور، تهدید
	منابع

	دیپلماسی عمومی، دیپلماسی یک جانبه و دو جانبه
	کمک، رشوه
	دیپلماسی خشن، جنگ، اتحاد
	سیاست‌های دولت


بحران‌ها نشان داده‌اند که قدرت نرم مفهومی گیج‌کننده است یا از مشکلات نظری بسیاری رنج می‌برد. تعدادی خاطر نشان کرده‌اند که [قدرت نرم] شکلی از قدرت نیست چرا که هر منبعی حتی نیروی نظامی می‌تواند نرم باشد حتی زمانی که به کار برده می‌شود، برای نمونه زمانی که در صلح‌بانی استفاده می‌شود. مردم و رسانه‌ها اغلب هدف اصلی قدرت نرم همانند قدرت سخت هستند و لزوماً میان این دو تناقضی نیست. برای دولت‌ها، قدرت نرم به طور وسیع به قدرت سخت بستگی دارد. قدرت نرم ممکن است برای یک ملت مناسب و برای دیگری نامناسب باشد. برای مثال ارزش‌های امریکایی ممکن است در استرالیا و کانادا پذیرفته شود اما به کلی در پاکستان و عربستان سعودی رد شود. در آخر حتی اگر قدرت نرم مفهومی واقعی باشد، ممکن است هنوز به تنفر متنهی شود تا به ترغیب  چرا که قدرت نرم قدرت است و "هژمونی هنری" یا "امپریالیسم فرهنگی" آن هم از نوع امریکایی هنوز در عمل به افزایش تنفر و حتی خشونت منجر می‌شود. بنابراین به کار بردن قدرت نرم آن‌قدرها نیز که به نظر می‌رسد آسان نیست. برای نمونه اگر چه مذهب در کشورهایی از همسایگان ما قدرت نرم بسیار چشمگیری در اختیار سیاست خارجی ما قرار می‌دهد اما در عین حال در کشورهای دیگر می‌تواند باعث تخریب روابط خارجی شود. توجه به جوانب گوناگون بهره‌گیری از قدرت نرم بسیار حیاتی و در برنامه‌ریزی دیپلماسی عمومی، ضروری است.
در دنیای پساصنعتی، ارزش‌ها کماکان مهم هستند اما نقش آنها در زمینه چگونگی استفاده نظامی از ابزارهای جنگی و بهره‌گیری توأمان از ابزارهای نظامی و غیر نظامی به شدت تغییر یافته است. دنیای جنگ‌افزارها مانند وسایل ارتباط جمعی بیش از همیشه دیجیتالی، شبکه‌ای و غیرنظامی شده است. ملت‌های پیشرفته دارای بمب‌ها، تلفن‌ها و بلاگ‌های هوشمند هستند (ویلسون، 2008).
به این ترتیب و با توجه به نقایصی که در تعریف قدرت نرم مشاهده شد، ناگزیر هستیم تا به تعریفی جدید از قدرت اقدام کنیم. این تعریف جدید، قدرت هوشمند می‌باشد که ممزوجی از قدرت نرم و قدرت سخت است. سوزان ناسل
 اصطلاح قدرت نرم ژوزف نای را در مقابله با تهدیدات جدی علیه منافع امریکا به چالش کشید و مفهومی جدید را پیشنهاد کرد؛ او از قدرت به معنای ترکیب هوشمندانة قدرت سخت و نرم در مقابله با تهدیدات علیه امنیت ملی سخن گفت. ناسل معتقد است توانايي‌ها و قدرت نظامی، اقتصادی، فرهنگی و ایدئولوژیک امریکا (convincing and coercing) باید در یک جهت هماهنگ شود تا برآیند آن تداوم برتری امریکا را تضمین کند (ناسل، 2004). ژوزف نای نیز از همین اصطلاح برای تحلیل نبرد حزب‌ا... و رژیم صهیونیستی استفاده کرده و معتقد است رژیم صهیونیستی با اتخاذ استراتژی  و برآورد نادرست از حجم و کیفیت خسارات  احتمالی جنگ هم میدان نبرد را باخته است هم به مشروعیت حزب الله مدد رسانده است. نای می‌نویسد: 

در درگیری‌های سنتی بین‌المللی طرفی که نیروی نظامی قوی‌تری دارد احتمال پیروزی‌اش بیشتر است. لذا اسرائیل و حزب‌ا... علاوه بر جنگ و کشتار، در حال مبارزه برای شکل دادن روایتی هستند که در هنگام آتش‌بس هم غلبه داشته باشد. آنها در واقع درگیر یک جنگ نرم شده‌اند؛ جنگ نرم یعنی توانایی برای رسیدن به آنچه می‌خواهید از طریق جذب به جای اجبار و زور. قدرت هوشمند، توانایی ترکیب قدرت نرم و سخت در یک استراتژی برنده است. تا اینجا به نظر می‌رسد که حزب‌ا... در این عرصه امتیاز بیشتری کسب کرده است. کل آن چیزی که حزب‌ا... برای پیروزی نیاز دارد این است که تنها نبازد و قادر باشد این روایت را جا بیندازد که این حزب تنها نیروی اسلامی بوده که شجاعت ایستادگی در برابر اسرائیل را داشته است (نای، 2006).
نمونه‌های موفق

برای دستیابی به یک برنامه موفق نگاه به دستاوردهای دیگران در حوزه افزایش قدرت نرم توسط دیپلماسی عمومی آموزنده است. سه نمونه از کشورهایی که در این زمینه تجاربی به دست آورده‌اند معرفی شده است، به خصوص مورد کشور چین که برنامه خود را کاملا بر افزایش توان نظامی خود متمرکز کرده است. دقت در پیدا کردن مشکلات پیش‌رو در دیپلماسی عمومی می‌تواند ما را در رسیدن به راه برون‌رفت کمک کند. چنان که اشاره خواهد شد ترکیه و افریقای جنوبی با درک مشکل خود به سوی حل آنها گام برداشته‌اند. به نظر می‌رسد ما نیز باید ابتدا با مطالعه دقیق به کاری که می‌خواهیم انجام دهیم اشراف یابیم سپس برای مشکلات پیش‌رو به خصوص مسائلی که تصویر جهانی ما را مخدوش می‌کند راه‌حل ارائه دهیم به کمک همه دستگاه‌های ذیربط احتیاج دارد اما نیروهای نظامی در این زمینه می‌توانند پیش‌رو هستند.
از دیدگاه دیپلماسی عمومی، ترکیه دارای ویژگی‌هایی خاص است. این کشور در حال انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی وسیعی که به ثبات بیشتر آن منجر خواهد شد. از نظر تاریخی نیز به دلیل وجود امپراتوری عثمانی از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنین به لحاظ ژئوپلیتیک در مرز کشورهای اروپایی و آسیایی قرار دارد و از این نظر هم دارای اهمیتی ویژه است. ترکیه ارتباطاتی محکم با امریکا دارد که موقعیت‌های ویژه‌ای را برای آن فراهم آورده است. با این همه، ترکیه نتوانسته است از این موقعیت‌ها در دیپلماسی عمومی خود استفاده شایانی کند. ناتوانی دولت در ارائه و شناساندن این کشور به جهان بیرون از جمله انتقاداتی است که برآن وارد است. بولنت کنس
 روزنامه‌نگار "تودی زمان" در این مورد خاطر نشان کرده است که: "چرا ما در ارائه ترکیه به شکل مطلوب ناتوانیم؟ چرا نمی‌توانیم زیبایی‌های ترکیه را به جهانیان بشناسانیم؟ چرا ترکیه در حوزه دیپلماسی عمومی غائب است؟ چرا دنیا ما ترک‌ها را درک نمی‌کند و چرا نمی‌خواهد درک کند؟ چرا ترکیه تنها با تصویر منفی دیده می‌شود؟" (بولنت، 2007) دیگر نویسندگان در این زمینه به وضعیت قبرس اشاره کرده‌اند که چهره ترکیه را مخدوش می‌کند. این وضعیت با مشکلاتی که ترکیه با کردهای خود و شمال عراق دارد تشدید می‌شود. عملکرد ضعیف ترکیه در ارائه تصویر این کشور در خارج باعث شده تا مردم دولتشان را از این بابت مورد پرسش قرار دهند. بسیاری، نبود ساختارهای سازمان یافته و کمبود سنت تفکر پایدار را مهم‌ترین دلایل شکست دیپلماسی عمومی ترکیه می‌دانند (ایسه، 2007) این انتقادات در بدنه خود دولت نیز وجود دارد. معاون سابق وزارت امورخارجه اوزدم سنبرک
، معتقد است ترکیه به ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی احتیاج دارد که وضعیت کشور را به مخاطبان خارجی توضیح دهد و به نقد ناکامی‌های دیپلماسی عمومی ترکیه در هر دولتی بپردازد. سنبرک می‌افزاید فهم اهمیت دیپلماسی عمومی و ایجاد مکانیسم‌های لازم برای انجام درست این کار دست‌کم به دو دهه زمان احتیاج دارد (ایسه، 2007). تا زمانی که دولتمردان به اهمیت دیپلماسی عمومی پی نبرند انجام این اصلاحات ممکن نیست. در دهه 1920 آتاتورک پیوسته آمالش را به صورت "محکم کردن پیوندهای اخلاقی بین ملل" بیان می‌کرد و در این حوزه به اهمیت زبان، ایمان و تاریخ به عنوان ابزارهای تسهیل این پیوندها تأکید می‌ورزید. بر این اساس، ترکیه در طی سال‌ها فعالیت‌های موفقی در حوزه دیپلماسی عمومی داشت که از اولین نمونه‌های آن برگزار کردن نمایشگاه‌های مرتبط در سراسر جهان بود که با هدف ترویج فرهنگ و میراث ترکیه و پاسخ به سوءتعبیرهایی که از ترکیه وجود داشت انجام گرفت. یکی از این نمایشگاه‌ها با عنوان "ترکیه: تداوم شکوه" در بین سال‌های 1987 تا 1988 تلاش داشت تا تأثیر مثبت امپراتوری عثمانی و ترکیه را بر فرهنگ جهانی نشان دهد. نمایشگاه دیگر "سلیمان، باشکوه" نام داشت که تأکید خود را بر رفرم‌هایی که هنر عثمانی بر هنر جهان داشت، متمرکز کرده بود. این نمایشگاه توجه رسانه‌های بین‌المللی و افکار عمومی را به خود جلب کرد و به خوبی در خدمت اهداف ترکیه قرار گرفت که به بالا بردن تصور مردم از تاریخ ترکیه و غلبه بر کلیشه‌های پیشین می‌اندیشید. دیگر نمایشگاه با عنوان "ترک‌ها: مسافرت در خلال هزار سال، 600-1600" در آکادمی سلطنتی هنر در لندن در سال 2005 برپا شد. این نمایشگاه به ارائه غنای هنری و فرهنگی ترکیه با هدف توجه به ترکی‌سازی از مرزهای چین تا بالکان در غرب برپا شد (ویکیا، دیپلماسی عمومی ترکیه). 
افریقای جنوبی اکنون با برگزاری جام جهانی 2010 می‌تواند گامی بسیار بلند در بهبود چهرة خود در انظار جهانیان بردارد. در سال ۱۹۴۸ حزب ملی آفریقای جنوبی از طریق رأی‌گیری به قدرت رسید و به تدوین قوانینی مبنی بر جداسازی نژادی که به نام "آپارتاید" شناخته می‌شود، مبادرت کرد. جای تعجب نیست که این تبعیض در مورد ثروت به دست آمده از صنعتی‌سازی سریع دهه‌های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ میلادی نیز به کار رفت. در حالی‌ که اقلیت سفیدپوستان از بالاترین استاندارد زندگی قاره افریقا که برابر سطح زندگی در کشورهای غربی جهان اول بود، برخوردار بودند، اکثریت سیاه‌پوستان از هرگونه استانداردی همچون درآمد، تحصیل و حتی ورود به ادارات دولتی در تبعیض به سر برده، محروم بودند. آپارتاید نژادی روز به روز جنجال بیشتری در جهان می‌آفرید که منجر به تحریم‌های خارجی کشورهای غربی و شورش و سرکوب‌های داخلی شد. دورة طولانی از سرکوب شدید توسط دولت متشکل از سفیدپوستان و مقاومت، اعتصاب، راهپیمایی، اعتراض و خرابکاری توسط احزاب ضد آپارتاید به خصوص کنگره ملی آفریقا
 ادامه یافت. در سال ۱۹۹۰ دولت حزب ملی اولین گام برای مذاکره کناره‌گیری از قدرت را با لغو ممنوعیت کنگره ملی آفریقا و دیگر مؤسسات سیاسی چپ‌گرا برداشت و نلسون ماندلا را پس از ۲۷ سال زندان آزاد کرد. قوانین آپارتاید به تدریج از کتاب‌های قانون حذف شدند و نخستین انتخابات چند نژادی در سال ۱۹۹۴ برگزار شد. حزب کنگره ملی آفریقا با اکثریت آراء پیروز انتخابات شد و از آن زمان تاکنون قدرت را در دست دارد.
مهم‌ترین اقدام افریقای جنوبی در زمینه دیپلماسی عمومی زدودن تصویر آپارتاید از خود بوده است. در پی اولین انتخابات آزاد در سال 1994 و به قدرت رسیدن نلسون ماندلا به عنوان اولین رئیس جمهور سیاهپوست افریقای جنوبی، کشور وارد فاز جدیدی از هویت‌سازی شد که بر برابری و احترام به همه گروه‌های جامعه بنا شده بود. البته تغییر در سیاست‌های کلی کشور یک انقلاب واقعی بود و در حوزة تصویرسازی و بالابردن اعتبار دولت دیپلماسی عمومی در صف اول مبارزه قرار داشت. مفهوم ملت رنگین کمانی
 به عنوان نمادی از تلاش‌های دولت برای یکی کردن ملت کشور درآمد. 

یکی از برنامه‌هایی که افریقای جنوبی برای آن برنامه‌ریزی ویژه‌ای تدارک می‌بیند جام جهانی فوتبال سال 2010 است که در این کشور برگزار خواهد شد. دستگاه دیپلماسی عمومی این کشور از سال 2002 به دنبال دستیابی به این فرصت بود تا در می 2004 توانست به طور رسمی برگزاری این مسابقات معتبر جهانی را به دست آورد. این بازی‌ها می‌تواند در ارتقاء تصویر افریقای جنوبی بسیار مؤثر باشد. همچنین می‌تواند صنعت گردشگری این کشور را نیز متحول سازد. همچنان که چین از مسابقات المپیک پکن بیشترین بهره را برد افریقای جنوبی نیز می‌تواند از این بازی‌ها بیشترین استفاده را کند. به همین دلیل دولت تلاش می‌کند تا این برنامه بر اساس شعار ملت رنگین کمانی و با هدف ارتقا وجهة جهانی افریقای جنوبی به خوبی اجرا شود.

آفريقاي جنوبي داراي مطبوعات آزاد و بسيار قدرتمند است كه عملكرد دولت را طبق عادت شكل گرفته در دوران آپارتايد به چالش مي‌كشند. اغلب رسوايي‌ها براساس گزارش‌هاي مطبوعات از فساد دولتي افشا شده است كه در مواردي مانند رسوايي شركت شيك اتهامات وارده درست بوده است. مسئله ( ايدز) نیز از عناوين مهم خبري در سال‌هاي اخير بوده است. ارتباطات و مدیریت رسانه‌ای مؤثر یکی از بخش‌های برنامه دیپلماسی عمومی افریقای جنوبی است که از آن برای ترویج تصویر مثبت ملی از خود بهره‌برداری می‌کند. دولت از بنگاه‌های متعددی برای مدیریت رسانه‌ها بهره می‌گیرد. یک مرکز 24 ساعته، تمام اخبار جهان را گردآوری می‌کند و بخش‌های مربوط به افریقای جنوبی را جداسازی می‌نماید تا به استفاده اقتصاددانان، سیاست‌مداران و دیپلمات‌ها برسد. به علاوه این مرکز، به دستگاه دیپلماسی عمومی این کشور خدمات تهیه سخنرانی و مشاوره در زمینه چگونگی ارائه تصویری بهتر از افریقای جنوبی را ارائه می‌کند. از سال 2006 دولت این کشور اهتمام خود را متوجه فضای اینترنت ساخته است و اقدام به راه‌اندازی درگاه‌های متعددی برای سازمان‌های وابسته به خود ازجمله وزارت امورخارجه نموده است (ویکیا، دیپلماسی عمومی افریقای جنوبی). 
در سال‌های اخیر دولت چین به دنبال فراهم آوردن پشتیبانی تبلیغاتی برای قدرت نظامی روزافزون خود است. چین که در دوران رکود اقتصادی غرب توانسته است رشد اقتصادی خود را در سطح بالایی نگاه دارد، هزینه‌های بسیار زیادی برای توسعه توانایی‌های نظامی خود انجام داده است. به این ترتیب چین تصمیم گرفته تا توسعة قدرت سخت خود را با افزایش قدرت نرم همراه کند. در این مسیر اصلی‌ترین برنامه‌ای که دولت چین در نظر گرفته، توجه کافی به دیپلماسی عمومی است، چینی‌ها این برنامه را خیزش صلح‌آمیز چین
 نامیده‌اند. دولت چین در گذشته به برنامه‌های تبلیغاتی خود در خارج اهمیتی نمی‌داد و به آن تنها به صورت پروپاگاندا می‌نگریست، اما اکنون دریافته است با توجه به مشکلاتی که توسعه نظامی روزافزون این کشور می‌تواند در منطقه و جهان فراهم کند باید این مقوله را بسیار جدی بگیرد به همین دلیل با تمرکز بسیار و صرف هزینه‌ای زیاد به این کار روی آورده است و برای این منظور برنامه‌ریزی منسجمی تدارک دیده است. جنبه‌های کلیدی از سیاست و فرهنگ سنتی چین موانع اصلی در راه استفاده مطلوب از دیپلماسی عمومی است. مهم‌ترین هدف برنامه دیپلماسی عمومی چین، ارائه تصویری متناسب از این کشور است. اکنون دیپلماسی عمومی به یکی از برنامه‌های اصلی دانشمندان چینی در رشته‌های مختلف تبدیل شده است. چین در حال حاضر تلاش می‌کند تا تصویری را که رسانه‌های غربی از این کشور به عنوان یک نظام استبدادی در ذهن جهانیان ترسیم کرده‌اند که به شهروندان خود رحم نمی‌کند (به خصوص واقعه میدان تیان آن من) پاک کند و آن تصویر را با تصویری از یک کشور پیشرفته که مردمان آن در رفاه زندگی می‌کنند عوض کند.
برنامه اصلی در این استراتژی جدید آن است که چین از نمونه ساده "ساخته شده" در چین  به سمت  خلق شده در چین
 حرکت کند. در راه این استراتژی بلندپروازانه آنها سه قدم مهم تعریف کرده‌اند: 1. حرکت از پروپاگاندای خارجی به سوی دیپلماسی عمومی به طوری که بتوانند حس همراهی و علاقه‌مندی محیط بین‌المللی را برای خیزش خود جلب کنند. 2. با تولید تصویر متناسب خیزش چین توسط برنامه دیپلماسی عمومی، آنها موفق خواهند شد تا شکوه، زیبایی و توانایی‌های چین را به جهانیان نشان دهند. 3. آنها قصد دارند تا در قدم سوم خیزش سخت‌افزارانه چین را به خیزشی نرم (خیزش در نرم ها نه تنها در بازارها؛ خیزش در ارزش‌ها نه تنها در ابزارها) تبدیل کنند. آنها در این مسیر از بسیاری از ارزش های قدیمی خود به خصوص در مبانی موجود در فلسفه چینی بهره می‌برند (وانگ، 2008؛ لیو، 2008). 
قدرت هوشمند ایران

ظرفیت بسیار عظیم ایران، خصلت ابلاغ‎گرایانة ایده انقلاب اسلامی است. نام ایران در سراسر جهان با نام خداوند و از این طریق با معنویت، اخلاقیات، حس عدالت و مفاهیم هم‏عرض دیگر ناشی از آن گره خورده است. رمز قدرت ایران در مناسبات متغیر خود با قدرت هژمون، نام خداوند است. البته نام خداوند در سیاست خارجی ایران، علاوه بر قدرت می‎تواند ضعف نیز بیافریند. زیرا هر چه یک چیز با ارزش‎تر و مفیدتر باشد، آسیب‎پذیرتر است. جمهوری اسلامی باید بکوشد از هیئت یا تعریف اخلاقی خود فاصله نگیرد. 

با وجود آنکه ایدة انقلاب اسلامی یا ایده خداوند ظرفیت بسیار عظیم جمهوری اسلامی است، با این حال نمی‎توان با ایده به مثابه گونه‎ای ابزار کار کرد و توقع دستاوردهای نزدیک و خاصی از آن داشت. زیرا ایدة خداوند در واقع روح موجود و جاری در ادوار مختلف تاریخ ایران است که این بار بدون اراده و طراحی ما به جهان روی نموده است و بنابراین متعلق به یک نسل، یک دولت یا یک دورة خاص نیست. با وجود این، می‎توان در انتظار نتایج ایده نشست: جهان‎نگری ایدة انقلاب اسلامی، ناسیونالیزم‎های این بار ملی – اسلامی را در دولت‎ها و جوامع عرب احیا کرد و آنها را به سوی استقلال‌طلبی سوق داد و گروه‎های اسلام‎گرای سنی را علیه امریکا بسیج کرد. همچنین دور تاریخی جدیدی از استقلال‎گرایی اتحادیه اروپایی و اروپای غربی را در برابر امریکا پدید آورد و حس پرسش‌گری را در کشورهای سابقاً متحد امریکا همچون عربستان و ترکیه ایجاد کرد (طاهایی، 1382).
ايران در پس پرسپوليس، پاسارگاد، چغا زنبيل همواره عظيم و به ياد ماندني است و حال، هم‌اينك ايران چرا و چگونه در اذهان رسانه‌اي اين عالم با تبعيض، تعصب، خشونت، ترور، سلاح كشتار جمعي و مترادف با عراق، افغانستان، تاجيكستان و.... هزار و يك كشور عقب مانده ديگر شده است. واقعا با اين فضا مي‌توان با رسانه‌هاي بزرگ بين المللي ارتباط برقرار كرد، با چنين تصويري مي‌شود سخن از فعاليت فرهنگي راند و يا درباره توسعه صادرات، جلب حمايت سياسي و گسترش مناسبات همه جانبه فكر كرد. واقعاً مي‌شود در پي جلب گردش‌گر بود. بايد اذعان داشته باشيم كه تصوير ايران كنوني متفاوت است براي كساني كه با ايران آشنايي ندارند و به ايران سفر نداشته‌اند، آري تصويري خوشایند است كه هر آينه فاصله اين مهد فرهنگ و تمدن را با عالميان افزون و افزونتر مي‌نمايد. راه‌اندازی شبکه‌های جهانی چون "پرس تی وی" می‌تواند به ما در تصحیح تصویرمان در جهان یاری رساند، این تصحیح تصویر جهانی ما بدون شک توسعه توان نظامی ما را با مقاومت کمتری از طرف همسایگان خود همراه خواهد کرد. کشورهای همسایه یک متحد قدرتمند مسلمان صلح‌جو و عدالت‌خواه را از یک متحد جنگ‌افروز غیر مسلمان ترجیح می‌دهند. این مهم‌ترین برنامه دیپلماسی عمومی کشور برای تولید قدرت نرم است.
بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث‎ها در خصوص نحوه ارتباط منافع ملی با تعهدات دینی – انقلابی نظام جمهوری اسلامی آغاز شد، بحثی که هر زمان بر شدت و التهاب آن افزوده می‎شود. اینک که پس از سی سال نگاهی به گذشته می‎افکنیم، این صرافت به فرد دست می‎دهد که دوگانگی یاد شده تاکنون نیرو، وقت، هزینه و حساسیت‎های زیادی را در کشور مصروف خود نموده و این روند همچنان ادامه دارد. 

نسبت ایران و تشیع با یکدیگر، فراتر از نزدیکی و حتی فراتر از اتصال یا جفت بودن، باید در قالب هم‌نهادگی کامل، یگانگی یا رابطة جسم و روح در نظر گرفته شود؛ رابطه‎ای که در آن هر یک عمیقاً در ارتباط با دیگری قابل درک باشد. هر رهیافتی غیر از این به توضیح ناکافی تحولات تاریخ ایران و درک غیر بایسته از ماهیت این تاریخ منجر می‎شود. زیرا در آخرین تحلیل، از لحاظ تاریخی، ایران هستی‎ای دینی (دین – مدار) و تشیع، حقیقتی ملی است: از یک‌سو تشیع مذهبی است که رهبران و امامان(ع) آن برای تحقق داعیه‎های جهانی‎شان، به طور جدی به ایران یا ایرانیان می‎نگریسته و بدان‏ها امید می‎ورزیده‎اند. از دیگر سو، پذیرش تشیع نیز ایجابی از سوی تاریخ باستانی ایران است، به عبارت دیگر، نباید اندیشید که اسلام (تشیع) وارد ایران شد، بلکه درست‎تر آن است که ایران تاریخی به منظور تداوم‌‌بخشی به سایق‎های فرهنگی خود، با تشیع یگانه شد. لحظه پیوند، لحظه‎ای بود که در آن نیاز شدید هر یک به دیگری اجابت می‎گردید: یک روح به دنبال کالبدی برای تعین خود می‎گشت و یک کالبد درصدد بازیابی روح ضعیف شدة خود بود. می‎توان از مثال دو قطره چکیده شده بر روی سطحی چرب مدد گرفت که به سرعت با هم ممزوج می‎شوند. از آن لحظه به بعد، بحث جدایی دو قطره از یکدیگر بحثی غیر واقعی است که جز به مدد ذهنیت ورزی و تجرید‎پردازی ممکن نمی‎گردد. جالب آن است که واقعیت تاریخی این یگانگی از مرزهای کنونی و حتی تاریخی ایران نیز فراتر می‎رود. ایران در تصور شیعیان کویت، پاکستان یا لبنان از مذهب و آیین‎شان، جایگاه مهمی دارد و اصولاً سازنده بخشی از وجدان مذهبی آنان است. 
ایران هم در سطح درون (متغیرها و سایق‎ها در سیاست داخلی) و هم در سطح بیرونی (شیعیانی که به ایران می‎نگرند)، همواره مجبور بوده است که در سطح منطقه‎ای عمل کند. پس، برخلاف تصور رایج، منطقه‎گرایی دینی دولت کنونی ایران 1- بیشتر تداوم است تا آغاز؛ 2- ایجابی از ناحیة تاریخ کشور است تا انتخابی متعلق به زمانه حاضر؛ و 3- فضای ناگزیر زیست است تا عرصه‎ای برای گزینش‎گری یا موضوعی برای انتخاب ورزیدن. بنابراین، هرگونه تأمل و بحث دربارة منافع ملی ایران تنها پس از آنکه از درون انگاره وحدت ایرانیت و تشیع عبور کرد، تصوری انضمامی و واقع‌گرایانه خواهد بود و در غیر این صورت نداگر آزمون دردناک و بسیار پرهزینة نظریه‏های کلان و متخیلانه است (گزارش راهبردی، 1382). باید در نظر داشت که همین ممزوج با یکدیگر در سال‌های گذشته توانسته است راه ایران را برای عبور از گذرگاه‌های تاریخی باز کند. اکنون نیز این نیرو می‌تواند حرکت‌دهندة دیپلماسی عمومی کشور باشد. جذابیت‌های ایرانی بودن برای مردمانی که از اسلام چیزی نمی‌دانند می‌تواند جذابیت ایجاد کند و تشیع برای مسلمانانی که به دنبال مذهبی برای حرکت و ارتقاء زندگی دنیایی و اخروی خود هستند جذابیت فراوانی دارد. البته این نکته بر کسی پوشیده نیست در همان حال که این دو می‌توانند بزرگ‌ترین فرصت‌های یک دیپلماسی عمومی مؤثر برای کشور باشند می‌توانند نقطه ضعف آن نیز محسوب شوند. همسایه‌های ایران به دلیل سابقه تاریخی احساس چندان روشنی از ایران ندارند و غرب نیز تحت تأثیر دشمنی طولانی و تبلیغات رسانه‌ای درک درستی از وقایع و مردم ایران ندارد. بنابراین برای یک دیپلماسی عمومی که بتواند هم از مزایای این دو استفاده کند و هم معایبش را بپوشاند به ابزار دیگری نیاز است.
دیپلماسی عمومی کارآمد خیابان دوطرفه‌ای است که شامل گوش دادن و صحبت کردن است. قدرت نرم مبتنی بر ارزش‌های مشترک است. به همین دلیل است که مبادلات اغلب مؤثرتر از پخش و تولید برنامه است. طبق تعریف، قدرت نرم بدان معنی است که دیگران نیز همان نتایجی را می‌خواهند که شما می‌خواهید و این امر نیازمند این فهم است که چگونه آنها به پیامتان گوش فرا می‌دهند و رفتارشان را بر همان اساس تنظیم می‌کنند. فهم مخاطب نیز حائز اهمیت است. او بر تأثیر عمل به جای تبلیغات تأکید وافری دارد: گوش خارجی‌ها را بردن و نصیحت کردن مدام آنها بهترین راه هدایت و تغییر آنها نیست. اغلب رهبران سیاسی فکر می‌کنند مسئله تنها این است که دیگران فاقد اطلاعات هستند و اگر آنها آنچه را ما می‌دانیم می‌دانستند اشیا را مثل ما می‌دیدند. اما همه اطلاعات از فیلترهای فرهنگی عبور می‌کنند و پذیرفته می‌شوند و اظهارات جعلی و ساختگی به ندرت آن‌گونه که مورد نظر است شنیده می‌شوند. حرف زدن کمتر از اعمال و نمادهایی که جای حرف زدن را می‌گیرند، مؤثر است. نه تنها رفتار و اعمال باید واژه‌ها را تقویت کنند بلکه یادآوری این نکته نیز مهم است که واژگان و تصاویر یکسان که در ازتباط با مخاطب داخلی موفق هستند شاید تأثیرات منفی بر مخاطب خارجی بگذارند. حمایت دولتی از مبادلات فرهنگی اغلب تأثیراتی مهم بر نخبگان خارجی داشته است (نای، 1387، صص 136-85).
برای ارائه پیشنهاد راهکارهای مؤثر ابتدا باید ببینیم که برنامه خود را در چه زمینه ای می خواهیم به اجرا بگذاریم. ما رزمایش های نظامی خود را در منطقه خلیج فارس در میان کشورهای عرب همسایه به اجرا در می آوریم بنابراین مهم است بدانیم که در این منطقه در چه وضعیتی قرار داریم. مهم ترین عامل در شکل دهی به قدرت نرم بدون شک افکار عمومی کشورهای منطقه هستند بنابراین ابتدا به بررسی افکار عمومی کشورهای عرب منطقه نسبت به ایران می‌پردازیم. یکی از تحقیقات مؤثری که در این زمینه صورت گرفته است توسط دو محقق امریکایی و با استفاده از نظرسنجی‌هایی است که موسسه زاگبی در سال 2002 در منطقه انجام داده است
. فوریا و لوکاس 
(2006) با استفاده از اطلاعات خام نظرسنجی‌های زاگبی دیدگاه شهروندان هفت کشور عربی (مصر، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عربستان و امارات متحده) را نسبت به 13 کشور غیر عربی (کشورهای جدول 2) سنجیده اند که ایران یکی از این کشورهاست. آنها برای این کار یک میزان به نام "تأثیر مثبت" ایجاد کردند که عبارتست از تعداد کسانی که در باره کشور هدف نظری معادل بسیار خوب و خوب ارائه کرده‌اند. این نظرسنجی از میان نخبگان این کشورها و مردم عادی آنها صورت گرفته است که شاید بتوان به نحوی با نظر دولت‌های این کشورها را نیز همسان تلقی کرد. همان گونه که در جدول 2 مشاهده می‌شود ایران پس از فرانسه بیشترین دیدگاه مثبت را بین کشورهای عربی منطقه دارد. واضح است که رژیم صهیونیستی و امریکا در آخر فهرست قرار می‌گیرند و بین رژیم صهیونیستی و امریکا نیز تفاوتی فاحش وجود دارد. 

جدول 2: بررسی میزان تأثیر مثبت کشورهای هدف بر کشورهای عربی مورد مطالعه

	کشور هدف
	میزان تأثیر بر کشورهای عربی
	انحراف معیار

	فرانسه
	60.57
	9.64

	ایران
	59.00
	12.42

	ژاپن
	57.29
	14.43

	چین
	51.57
	16.68

	آلمان
	49.43
	16.25

	کانادا
	49.14
	16.44

	پاکستان
	46.43
	10.36

	هند
	41.14
	10.40

	روسیه
	38.29
	15.98

	ترکیه
	34.43
	13.14

	انگلیس
	32.86
	11.65

	امریکا
	25.29
	12.72

	رژیم صهیونیستی
	4.71
	2.56


Computed from Zogby, 2002a: 61 (Table XXXVI ‘‘How Arabs View Other Countries’’).
فوریا و لوکاس (2006) در این مقاله با بررسی دیدگاه‌های ارائه شده در نظرسنجی زاگبی شش فرضیه را نیز پیشنهاد کرده‌اند: 1. دیدگاه مثبت شهروندان کشور الف نسبت به کشور ب در زمانی که بین آنها توازن نیروی نظامی برقرار باشد. این را به این فرضیه نیز باید اضافه کرد با توجه به مشکلات مردم این کشورها (کشورهای عربی) با حکومت‌هایشان به طور معمول از کشورهایی که ارتباطات تنگاتنگی با حکومت‌هایشان دارند راضی نیستند. 2. دیدگاه مثبت شهروندان کشور الف نسبت به کشور ب در زمانی که بین آنها ارتباطات امنیتی وجود داشته باشد. 3. دیدگاه مثبت شهروندان کشور الف نسبت به کشور ب در زمانی که بین آنها ارتباطات اقتصادی وجود داشته باشد. 4. دیدگاه منفی شهروندان کشور الف نسبت به کشور ب در زمانی که بین آنها یک ارتباط نامتعادل واردات و صادرات وجود داشته باشد. 5. دیدگاه مثبت شهروندان کشور الف نسبت به کشور ب در زمانی که بین آنها ارتباطات فرهنگی قوی وجود داشته باشد. 6. شهروندان مسلمان به طور کلی نسبت به کشورهای غربی دیدگاهی منفی دارند.

فرضیات گفته شده به اضافه جدول شماره 2 به ما نشان می‌دهد که کشور ما از موقعیت به نسبت ممتازی در بین کشورهای منطقه برخوردار است و باید با توجه به این فرضیات در تقویت ارتباط‌های بین کشورهای منطقه تلاش کنیم. برای نمونه، ارتباطات سیاسی بین ایران و امارات متحده با همه اینکه در یک مخاصمه جدی بر سر جزایر سه گانه می‌تواند درگیر شود اما کماکان در سطح بالایی قرار دارد و با توجه به ارتباطات تنگاتنگ اقتصادی افق طولانی‌مدت آن نیز روشن است. حفظ موقعیت ایدئولوژیک ایران در منطقه، ایجاد ارتباط‌های بیشتر اقتصادی و فرهنگی، همچنین حفظ موضع انتقادی نسبت به حکومت‌هایی از اعراب که حقوق ملتشان را به رسمیت نمی‌شناسند می‌تواند به تصویر ایران در جهان اصلاح وضعیت بهتری اعطا کند. در کل می‌توان گفت که حمایت از زیرساخت‌های نظامی کشور، همچنین انجام رزمایش‌های نظامی نیاز به برنامه‌ریزی همه‌جانبه و موقعیت‌شناسی دستگاه‌های مختلف دارد.
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دیپلماسی عمومی بخشی از دیپلماسی یک  کشور است یعنی هم دیپلماسی و هم دیپلماسی عمومی در نهایت توسط دولت‌ها هدایت و کنترل می‌شوند با این تفاوت که دیپلماسی از مجرای نمایندگان رسمی دولت‌ها صورت می‌گیرد امّا دیپلماسی عمومی از مجرای عواملی صورت می‌گیرد که در ظاهر مستقل از دولت‌ها هستند. اصلاح تصویر کشورها در خارج یکی از اهداف مهم دیپلماسی عمومی است. به طور معمول هر دولتی بنابه ملاحظه منافع خود سعی می‌کند تصویری تاریک از دنیای بیرون ارائه دهد و در نتیجه اغلب دولت‌ها با تصویر خود در خارج مشکل دارند. یکی از مهم‌ترین اهداف دیپلماسی عمومی اصلاح این تصویر است.

ایران اساسا کشوری بین‌المللی است، از دنیا تأثیر می‌گیرد و بر آن تأثیر می‌گذارد، ایران بخواهد یا نخواهد نمی تواند در انزوا زندگی کند و این موضوعی است که ژئوپولیتیک بر آن تحمیل کرده است. از سوی دیگر ایران پس از انقلاب اسلامی کشوری انقلابی است که با نظام ناعادلانة بین‌المللی به شدت مشکل داشته و بعید است که این مشکلات کاهش پیدا کند، بنابراین ایران ناگزیر است از یک سو با دیپلماسی عمومی کشورهای متخاصم مقابله و از سوی دیگر خود دیپلماسی عمومی فعال‌تری برقرار کند. انجام رزمایش‌های نظامی می‌تواند در کنار تبلیغات بر علیه کشورمان در بحث انرژی هسته‌ای مشکلات کشور در این زمینه را دوچندان کند. به همین دلیل توجه به تبلیغات متناسب در زمینة رزمایش‌های نظامی علاوه بر اینکه انجام آن‌ها را در منطقه تسهیل می‌کند حتی می‌تواند به عنوان عاملی در جهت تقویت دیپلماسی عمومی کشور نیز حرکت کند. داشتن تصویری قدرتمند امکان اجرای بهتر برنامه‌های دیپلماسی عمومی را ممکن‌تر می‌سازد. برای بهبود وضعیت دیپلماسی عمومی کشورتوصیه‌های زیر ارائه می‌شود.

الف) مفهوم و راهکار دیپلماسی عمومی در ایران موضوع اختلاف است. نخستین قدم دولت ایران باید آشنایی صحیح با مفهوم دیپلماسی عمومی باشد و سپس تبیین نظری آن، تا نمایندگان بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند.

ب) با توجه به اینکه ایران ناگزیر است در سطح گسترده‌ای از جهان به دیپلماسی عمومی بپردازد لذا باید در پی یافتن راهکارهایی کم خرج اما مؤثر برای دیپلماسی باشد. روش‌های پرخرج مناسب وضع ایران نیست. گردش‌گری یکی از اشکال دیپلماسی عمومی است که نه تنها هزینه‌بردار نیست بلکه می‌تواند منبع درآمد ایجاد نموده و به دلیل ظرفیت بازدهی مجدد به روشی دائمی در این زمینه تبدیل شود.

ج) دیپلماسی عمومی نیاز به هدف‌گذاری دقیق دارد. اقدام به دیپلماسی عمومی در همه نقاط جهان صحیح نبوده و گاهی نتیجه معکوس به همراه دارد. ایران باید نقاط مشخصی از جهان را که در سیاست خارجی‌اش اهمیت دارد انتخاب کرده اولویت‌بندی کند. شناخت دقیق اوضاع اجتماعی و فرهنگی نقطة هدف می‌تواند در تنظیم راهکارهای مناسب برای دیپلماسی عمومی مؤثر باشد.

د) مفاهیم فرهنگی و هنری که در فرهنگ ایرانی وجود دارند، جهان‌شمولند. ادبیات فارسی در سطح جهانی به عنوان یک ادبیات غنی عام و جهان‌شمول شناخته شده است. استفاده از مفاهیم ادبی و هنری می‌تواند در راستای ایجاد یک چهرة مناسب از ایران مؤثر باشد.

ﻫ) ایران علاوه بر مفاهیم جهان‌شمول فرهنگی خود یکی از پایگاه‌های اصلی جهان اسلام است، ارائه این تصویر که ایران کشوری است که نسبت به سرنوشت و مسائل جهان اسلام حساس است می‌تواند شکلی از دیپلماسی عمومی ایران در قبال جهان اسلام باشد.

و) ایران مرکز تشیع نیز هست تکیه بر مفاهیم شیعی در دیپلماسی عمومی در نقاط شیعه نشین لبنان، سوریه، پاکستان و افغانستان می‌تواند موفقیت دوچندانی را در پی داشته باشد.
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